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رساله اى در اخلاق: جلال الدين دوانىرساله اى در اخلاق: جلال الدين دوانى
محسن جاهدمحسن جاهد11

ــيراز  ــم، فقيه، عالم اخلاق و از بزرگان مكتب ش ــوف، متكل ــيراز ) فيلس ــم، فقيه، عالم اخلاق و از بزرگان مكتب ش ــوف، متكل ــعد دوانى (830830 -  - 908908) فيلس ــعد دوانى (محمد بن اس محمد بن اس
ــت. انديشه هاى او همواره مورد توجه بزرگان و  ــت. او در فلسفه و اخلاق از جايگاه ويژه اى برخوردار اس ــت. انديشه هاى او همواره مورد توجه بزرگان و اس ــت. او در فلسفه و اخلاق از جايگاه ويژه اى برخوردار اس اس
ــيرازى بارها در اسفار، آراء خاص او را نقد و بررسى كرده  ــمندان عالم اسلام بوده است. صدرالدين ش ــيرازى بارها در اسفار، آراء خاص او را نقد و بررسى كرده انديش ــمندان عالم اسلام بوده است. صدرالدين ش انديش
ــرح العقايد  ــرح العقايد ش ــت؛ از جمله 11- - افعال العبادافعال العباد  22- - ش ــاله از او باقى مانده اس ــت؛ از جمله . بيش از يك صد كتاب و رس ــاله از او باقى مانده اس ــت22. بيش از يك صد كتاب و رس ــتاس اس
ــرح هياكل النور سهروردى  66- - لوامع الاشراق فى مكارم لوامع الاشراق فى مكارم  ــرح هياكل النور سهروردىش العضديهالعضديه  33- - انموذج العلومانموذج العلوم  44- - اثبات الواجباثبات الواجب  55- - ش

الاخلاق (اخلاق جلالى)الاخلاق (اخلاق جلالى)  77- - رسائلى در عدالترسائلى در عدالت  88- - رساله اى در اخلاقرساله اى در اخلاق33، كه موضوع اين نوشتار است.، كه موضوع اين نوشتار است.

ساختار كلى رساله حاضرساختار كلى رساله حاضر
رساله حاضر از سه بخش تشكيل شده است: مقدمه، مقصد و خاتمه.رساله حاضر از سه بخش تشكيل شده است: مقدمه، مقصد و خاتمه.

1. استاديار گروه فلسفة دانشگاه زنجان.
ــه هاي دواني پرداخته است. براي ــفار به تفصيل به انديش ــت موضع در اس ــيرازي در بالغ بر بيس 2. صدرالمتالهين ش
فآگاهي بيشتر نك به - ميري، سيد محسن؛ علمي، محمد جعفر، فهرست موضوعي كتاب الحكمة المتعالية في الاسفار 

 .140 – الاربعة صدر المتالهين، ص 139
3. براي آگاهي بيشتر نك:

رالموسوي الخوانساري الاصبهاني، محمد باقر، روضات الجنات في احوال العلماء و السادات، ج 2، ص 233- 239.
الازركلي، خير الدين، الاعلام، ج6، ص 32.

 .1062 – فتهامي، سيد غلامرضا، فرهنگ اعلام تاريخ اسلام، ج1، ص 1061
.427 – مدواني، علي، مفاخر اسلام، ج4، صص 408
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رساله اي در اخلاق: جلال الدين دواني/ محسن جاهد

ــى را - مطابق با  ــه و حكمت آفرينش آدم ــخن گفت ــانى س ــف در مقدمه از ماهيت نفس ناطقه انس ــى را - مطابق با مؤل ــه و حكمت آفرينش آدم ــخن گفت ــانى س ــف در مقدمه از ماهيت نفس ناطقه انس مؤل
ــت: «صرف قوى تماماً در تشبه به  ــته و عبوديت را چنين تعريف كرده اس ــت: «صرف قوى تماماً در تشبه به آموزه هاى قرآنى - عبوديت دانس ــته و عبوديت را چنين تعريف كرده اس آموزه هاى قرآنى - عبوديت دانس
ــود»11. دوانى در ادامه - به تبعيت از . دوانى در ادامه - به تبعيت از  ــبب آن عبداالله، بل خليفه االله ش ــود»به صفات الهى به قدر امكان تا به س ــبب آن عبداالله، بل خليفه االله ش به صفات الهى به قدر امكان تا به س
ــيم بندى از قواى نفس ارائه كرده است و بر اساس آنها جايگاه هر يك  ــى - دو تقس ــيم بندى از قواى نفس ارائه كرده است و بر اساس آنها جايگاه هر يك خواجه نصير الدين طوس ــى - دو تقس خواجه نصير الدين طوس
ــپس به بحثى تفصيلى  ــان داده و س ــجاعت و عدالت - را نش ــپس به بحثى تفصيلى از فضائل چهارگانه اصلى - حكمت، عفت، ش ــان داده و س ــجاعت و عدالت - را نش از فضائل چهارگانه اصلى - حكمت، عفت، ش

درباره فضيلت عدالت پرداخته است. اين دو تقسيم بندى به شرح زير استدرباره فضيلت عدالت پرداخته است. اين دو تقسيم بندى به شرح زير است22: : 

1. رساله حاضر.
.110 – ا. طوسي، نصيرالدين، اخلاق ناصري، صص 108 2
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رساله اي در اخلاق: جلال الدين دواني/ محسن جاهد

ــجاعت حاصل  ــه گانه حكمت، عفت و ش ــيم بندى اول، عدالت از تركيب و همراهى فِضايل س ــجاعت حاصل در تقس ــه گانه حكمت، عفت و ش ــيم بندى اول، عدالت از تركيب و همراهى فِضايل س در تقس
ــاس، عدالت را چنين تعريف كرده است: «و چون اين سه جنس فضيلت  ــود. خواجه طوسى بر اين اس ــاس، عدالت را چنين تعريف كرده است: «و چون اين سه جنس فضيلت مى ش ــود. خواجه طوسى بر اين اس مى ش
ــوند از تركيب هر سه، حالتى متشابه حادث گردد كه  ــه با يكديگر متمازج و متسالم ش ــود و هر س ــوند از تركيب هر سه، حالتى متشابه حادث گردد كه حاصل ش ــه با يكديگر متمازج و متسالم ش ــود و هر س حاصل ش

كمال و تمام آن فضايل به آن بود و آن را فضيلت عدالت خوانند»كمال و تمام آن فضايل به آن بود و آن را فضيلت عدالت خوانند»11..
ــت كه ميان  ــت. دوانى بر اين باور اس ــيم بندى دوم، عدالت فضيلتِ قوه عامله يا عقل عملى اس ــت كه ميان در تقس ــت. دوانى بر اين باور اس ــيم بندى دوم، عدالت فضيلتِ قوه عامله يا عقل عملى اس در تقس
تعريف عدالت در اين دو تقسيم بندى، تباين وجود دارد و نمى توان آن دو را دو تقرير از يك حقيقت دانست، تعريف عدالت در اين دو تقسيم بندى، تباين وجود دارد و نمى توان آن دو را دو تقرير از يك حقيقت دانست، 
ــت كه از تركيب و همراهىِ فضايلِ سه گانه اصلى  ــيم بندى اول، عدالت كيفيتى اس ــاس تقس ــت كه از تركيب و همراهىِ فضايلِ سه گانه اصلى چرا كه بر اس ــيم بندى اول، عدالت كيفيتى اس ــاس تقس چرا كه بر اس
ــت حاصل از تهذيب شعبه(اى) از قوتِ  ــيم بندى دوم، عدالت «كيفيتى اس ــود، اما مطابقِ تقس ــت حاصل از تهذيب شعبه(اى) از قوتِ حاصل مى ش ــيم بندى دوم، عدالت «كيفيتى اس ــود، اما مطابقِ تقس حاصل مى ش
ــيم بندى،  ــت، زيرا در اين تقس ــيم بندى دوم، حصول عدالت بر عمل متوقف نيس ــيم بندى، . همچنين در تقس ــت، زيرا در اين تقس ــيم بندى دوم، حصول عدالت بر عمل متوقف نيس ادراك»ادراك»22. همچنين در تقس
عدالت كيفيتى است مربوط به حكمت عملى و تعريف حكمت عملى عبارت است از: «معرفت به امورى كه عدالت كيفيتى است مربوط به حكمت عملى و تعريف حكمت عملى عبارت است از: «معرفت به امورى كه 
وجود آنها به قدرت و اختيار انسان است»وجود آنها به قدرت و اختيار انسان است»33. دوانى در ادامه، تعريفِ مختار خود را چنين ارائه مى كند: «آنچه . دوانى در ادامه، تعريفِ مختار خود را چنين ارائه مى كند: «آنچه 
ــت از ملكه رعايت اعتدال در جميع افعال. پس  ــتقامت اقرب مى نمايد، آن است كه عدالت عبارت اس ــت از ملكه رعايت اعتدال در جميع افعال. پس به اس ــتقامت اقرب مى نمايد، آن است كه عدالت عبارت اس به اس

ملكات ثلاثه به منزله خدّام او باشند و رئيس مطلق، عدالت بود»ملكات ثلاثه به منزله خدّام او باشند و رئيس مطلق، عدالت بود»44..
ــود، «فصل» نامگذارى  ــا تحت عنوان «مقصد» معرفى كرده ب ــاله آنچه را در ابتدا ب ــى در متن رس ــود، «فصل» نامگذارى دوان ــا تحت عنوان «مقصد» معرفى كرده ب ــاله آنچه را در ابتدا ب ــى در متن رس دوان
ــل فرعى تحتِ هر يك از فضايلِ اصلى را نام برده و تعريف مى كند. و در «خاتمه»  ــد و در آن، فضاي ــل فرعى تحتِ هر يك از فضايلِ اصلى را نام برده و تعريف مى كند. و در «خاتمه» مى كن ــد و در آن، فضاي مى كن

نيز جمع بندى اى از فضيلت عدالت ارائه كرده و مطالب مختصرى به آن افزوده است.نيز جمع بندى اى از فضيلت عدالت ارائه كرده و مطالب مختصرى به آن افزوده است.
از آن روى كه دوانى در اين رساله تأكيد بيشترى بر عدالت كرده است، برخى از پژوهشگران اين رساله را از آن روى كه دوانى در اين رساله تأكيد بيشترى بر عدالت كرده است، برخى از پژوهشگران اين رساله را 
جزو رساله هايى كه دوانى درباره عدالت نوشته، طبقه بندى كرده اندجزو رساله هايى كه دوانى درباره عدالت نوشته، طبقه بندى كرده اند55، اما مى توان اين رساله مختصر را درباره ، اما مى توان اين رساله مختصر را درباره 
ــفى - البته به استثناى مباحث تدبير منزل و سياست مدن - در آن  ــفى - البته به استثناى مباحث تدبير منزل و سياست مدن - در آن اخلاق كه مهم ترين مطالب اخلاقِ فلس اخلاق كه مهم ترين مطالب اخلاقِ فلس

آمده، نيز دانست. آمده، نيز دانست. 

نسخه خطى رساله حاضر نسخه خطى رساله حاضر 
ــاس نسخه خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى به شماره 3535 /  / 34563456 تصحيح شده  تصحيح شده  ــاله بر اس ــاس نسخه خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى به شماره اين رس ــاله بر اس اين رس

1. همان، 109.
2. رسالة حاضر.

ــت : «و قد حصل  ــن قزويني - معاصر مولي مهدي نراقي - با تعريض به دواني گفته اس 3. همان. علامه محمد حس
ــده في  ــلام خبط عظيم في هذا المقام، حيث لم يتفطن باتحاد التقريرين و فرّع علي تغايرهما فروعا فاس ــض الاع لبع
كالبين» و هر دو تقرير را داراي مفاد يكساني دانسته است. براي آگاهي بيشتر ن. ك به: قزويني، محمد حسن، كشف 

.54 – الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء، صص 53
4. رساله حاضر .

.87 – ك. بركت، محمد، كتاب شناسي مكتب شيراز، صص 84 5
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ــخه به خط نستعليق و تقريباً بدون اشتباه است. در تصحيح اين رساله، نكات زير اعمال شده  ــت. اين نس ــخه به خط نستعليق و تقريباً بدون اشتباه است. در تصحيح اين رساله، نكات زير اعمال شده اس ــت. اين نس اس
است : است : 

ــه ترتيب به صورت: «در اين»، «در او»، در اين»، «در او»،  ــه ترتيب به صورت: «ب ــون: «درين»، «درو»، «آنرا» درين»، «درو»، «آنرا» و « و « ازين جهت» ازين جهت» ب ــواردى همچ ــون: «- م ــواردى همچ - م
«آن را» «آن را» وو «از اين جهت»  «از اين جهت» ثبتثبت  شده اند. شده اند. 

- مواردى مانند « - مواردى مانند « ثلثهثلثه» به صورت « » به صورت « ثلاثهثلاثه» ثبت شده است.» ثبت شده است.
- واژگانى معدود در متن از وضوح كافى برخوردار نبود- واژگانى معدود در متن از وضوح كافى برخوردار نبود، ، لذا به صورت احتمالى قرائت شد. اين واژه هالذا به صورت احتمالى قرائت شد. اين واژه ها  داخل داخل 

{} قرار داده شد. {} قرار داده شد. 
- افزوده مصحح در ( ) آمده است- افزوده مصحح در ( ) آمده است..

بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
رساله مولانا جلال (الدين دوانى) در اخلاقرساله مولانا جلال (الدين دوانى) در اخلاق

اين رساله مشتمل است بر مقدمه، مقصد و خاتمه.اين رساله مشتمل است بر مقدمه، مقصد و خاتمه.

مقدمه مقدمه 
پوشيده نماند كه نفس ناطقه انسانى از سنخ ملكوت و عالم مجردات است و تعلق او به بدن، بنابر توقف پوشيده نماند كه نفس ناطقه انسانى از سنخ ملكوت و عالم مجردات است و تعلق او به بدن، بنابر توقف 
ــموات و الارض و ما بينهما لاعبين11، هر موجودى را به ، هر موجودى را به  ــت بر او. و چون به حكم ما خلقنا الس ــموات و الارض و ما بينهما لاعبينكمالات اوس ــت بر او. و چون به حكم ما خلقنا الس كمالات اوس
ــب اقتضاى حكمت بالغه از براى غايتى و مصلحتى خلق فرموده اند، پس نفس انسانى را براى حكمتى  ــب اقتضاى حكمت بالغه از براى غايتى و مصلحتى خلق فرموده اند، پس نفس انسانى را براى حكمتى حس حس
ــريفِ و ما خلقت الجن و الانس الاّ ليعبدون22 تحقق به  تحقق به  ــند و آن حكمت به موجب نصّ ش ــريفِ و ما خلقت الجن و الانس الاّ ليعبدونخلق فرموده باش ــند و آن حكمت به موجب نصّ ش خلق فرموده باش
كمال عبوديت است كه عبارت است از صرف قوى تماماً در تشبه به صفات الهى به قدر امكان تا شخصى كمال عبوديت است كه عبارت است از صرف قوى تماماً در تشبه به صفات الهى به قدر امكان تا شخصى 
ــود. پس بر هر آدمى واجب است كه سعى نمايد در تكميل نفس خود  ــبب آن عبداالله، بل خليفه االله ش ــود. پس بر هر آدمى واجب است كه سعى نمايد در تكميل نفس خود به س ــبب آن عبداالله، بل خليفه االله ش به س
ــطه پيكر طبيعت  ــطه پيكر طبيعت به تحصيل فضايل و ازاله رذايل، و الاّ چون قطع تعلق نمايد و جُدُرى كه نفس را به واس به تحصيل فضايل و ازاله رذايل، و الاّ چون قطع تعلق نمايد و جُدُرى كه نفس را به واس
ــرت حاصلى نداشته باشد و نداء يا حسرتى على ما فرّطت فى  ــده مرتفع گردد، به غير از الم و حس ــرت حاصلى نداشته باشد و نداء يا حسرتى على ما فرّطت فى حاصل ش ــده مرتفع گردد، به غير از الم و حس حاصل ش

جنب االلهجنب االله33 در عوالم ملكوت اندازد . در عوالم ملكوت اندازد .
{شعر}:{شعر}:

كارى كنيم ورنه، ندامت برآوردكارى كنيم ورنه، ندامت برآورد
روزى كه رخت به جايى دگر كشيمروزى كه رخت به جايى دگر كشيم

ــب رتبه وجود واسطه است ميان عالم عقول كه مجردات صرفند و عالم اجسام  ــب رتبه وجود واسطه است ميان عالم عقول كه مجردات صرفند و عالم اجسام چون نفس ناطقه به حس چون نفس ناطقه به حس

1. انبياء : 16.
 .52 2. الذاريات : 51-

3. سوره زمر آيه 56 : در آيه شريفة 31 انعام نيز چنين آمده است : ﴿يا حسرتنا علي ما فرّطنا فيها﴾. در نسخه خطي،
آيه شريفه نادرست كتابت شده بود، لذا بخشي از آيه 56 زمر كه مراد مؤلف بود، جايگزين شد.
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ــفلى و از حيثيت اولى استفاده  ــت و رويى به عالم س ــفلى و از حيثيت اولى استفاده كه ماديات محض اند، پس او را رويى به عالم علوى اس ــت و رويى به عالم س كه ماديات محض اند، پس او را رويى به عالم علوى اس
ــيه نمايد و به اين اعتبار، او را قوت نظرى گويند. و از حيثيت ثانيه به تدبير و  ــيه نمايد و به اين اعتبار، او را قوت نظرى گويند. و از حيثيت ثانيه به تدبير و علوم و معارف از جواهر قدس علوم و معارف از جواهر قدس
تصرف در بدن اقدام نمايد و از اين جهت او را قوت عملى گويند. پس او را به اعتبار هر قوتى، كمالى باشد تصرف در بدن اقدام نمايد و از اين جهت او را قوت عملى گويند. پس او را به اعتبار هر قوتى، كمالى باشد 
و چون قوت عملى دو شعبه است: يكى تحريك به جلب ملايم و آن را قوت شهوى گويند و ديگر تحريك و چون قوت عملى دو شعبه است: يكى تحريك به جلب ملايم و آن را قوت شهوى گويند و ديگر تحريك 
در دفع منافر و آن را قوت غضبى خوانند و به هر شعبه او را كمالى است. پس اصول فضايل، منحصر در سه در دفع منافر و آن را قوت غضبى خوانند و به هر شعبه او را كمالى است. پس اصول فضايل، منحصر در سه 
باشد به عدد قواى نفس. باشد به عدد قواى نفس. اولاول، كمال قوت نظرى و آن اطلاع است بر حقايق موجودات و احوال ايشان به قدر ، كمال قوت نظرى و آن اطلاع است بر حقايق موجودات و احوال ايشان به قدر 
ــت از مشتهيات حسّى  ــهوى و آن اقتصار اس ــت از مشتهيات حسّى ، كمال قوت ش ــهوى و آن اقتصار اس توان و اندازه امكان، و آن را توان و اندازه امكان، و آن را حكمتحكمت خوانند.  خوانند. دومدوم، كمال قوت ش
و لذات جسمانى بر قدر ضرورت و حدّ مصلحت بى افراط و تفريط، و آن را و لذات جسمانى بر قدر ضرورت و حدّ مصلحت بى افراط و تفريط، و آن را عفتعفت خوانند.  خوانند. سيومسيوم، كمال قوت ، كمال قوت 
ــت بر وجهى كه مستحسنِ حكم عقل باشد، به حسب مواد و كيفيت  ــتعمال غضب اس ــت بر وجهى كه مستحسنِ حكم عقل باشد، به حسب مواد و كيفيت غضبى و آن ملكه اس ــتعمال غضب اس غضبى و آن ملكه اس
ــه فضيلت حاصل شود و امتزاجى روحانى در ميان ايشان  ــجاعت خوانند. و چون اين س ــه فضيلت حاصل شود و امتزاجى روحانى در ميان ايشان و كميت، و آن را ش ــجاعت خوانند. و چون اين س و كميت، و آن را ش
ــان حالتى متشابه شبيه به كيفيت مزاجى حاصل شود كه كمال و تمامى فضايل به  ــود، از امتزاج ايش ــان حالتى متشابه شبيه به كيفيت مزاجى حاصل شود كه كمال و تمامى فضايل به واقع ش ــود، از امتزاج ايش واقع ش
آن باشد و آن را عدالت خوانند و از اين جهت بى نزاع حكماى متقدم و متأخر اجناس فضايل چهارستآن باشد و آن را عدالت خوانند و از اين جهت بى نزاع حكماى متقدم و متأخر اجناس فضايل چهارست11، سه ، سه 

به منزله اجزاى مادى عدالتند كه به منزله جزو صورى است.به منزله اجزاى مادى عدالتند كه به منزله جزو صورى است.
ــت از فضايل ثلاثه مضطرب است، چه در  ــيط يا مركب اس ــان در آنكه عدالت فضيلتى بس ــت از فضايل ثلاثه مضطرب است، چه در و عبارت ايش ــيط يا مركب اس ــان در آنكه عدالت فضيلتى بس و عبارت ايش
بعضى مواضع تصريح نموده اند به تركّب عدالت از آن سه و در بعض محال تلويح فرموده اند، بلكه تنصيص بعضى مواضع تصريح نموده اند به تركّب عدالت از آن سه و در بعض محال تلويح فرموده اند، بلكه تنصيص 
ــاطت اميل است چنانچه از ملاحظه {مظانّ} آن به نظر افتكار  ــاطت او. و اكثر عبارات ايشان به بس ــاطت اميل است چنانچه از ملاحظه {مظانّ} آن به نظر افتكار بر بس ــاطت او. و اكثر عبارات ايشان به بس بر بس
ــاطت است و از  ــت، اگر چه ظاهر در بس ــاطت است و از  كه قدوه ارباب اين فنّ اس ــت، اگر چه ظاهر در بس ــود. و عبارت اخلاق ناصرىاخلاق ناصرى كه قدوه ارباب اين فنّ اس ــود. و عبارت ظاهر مى ش ظاهر مى ش
اضطراب خالى است ، امّا در تعريف عدالت مشوش است، چهاضطراب خالى است ، امّا در تعريف عدالت مشوش است، چه اوّلاً اوّلاً، تعريف عدالت بر آن وجه كرده كه مذكور ، تعريف عدالت بر آن وجه كرده كه مذكور 
ــعبه دارد : يكى  : يكى قوت نظرى و ازقوت نظرى و از  تهذيب او تهذيب او  ــعبه داردگفته كه قوت ادراك نيز چون قوت تحريك دو ش ــد. و ثانياً، ثانياً، گفته كه قوت ادراك نيز چون قوت تحريك دو ش ــد. و ش ش
فضيلت حكمت ظاهر شودفضيلت حكمت ظاهر شود، ، وو ديگر،  ديگر، قوّت عملى و از تهذيب او عدالت حادث شود و بعد از آن گفته كه چون قوّت عملى و از تهذيب او عدالت حادث شود و بعد از آن گفته كه چون 
كمال قوّت عملى آن است كه تصرفات او در آنچه تعلق به عمل دارد، بر وجهى باشد كه بايد و تحصيل آن كمال قوّت عملى آن است كه تصرفات او در آنچه تعلق به عمل دارد، بر وجهى باشد كه بايد و تحصيل آن 
فضيلت تعلق به عمل دارد؛ از اين جهت حصول عدالت موقوف باشد بر حصول سه فضيلت ديگر فضيلت تعلق به عمل دارد؛ از اين جهت حصول عدالت موقوف باشد بر حصول سه فضيلت ديگر 22. بر فطن . بر فطن 
ــت كه در ميان اين دو تعريف بونى  بيّن است، چه در تعريف اول، عدالت كيفيتى متشابه  ــيده نيس ــت كه در ميان اين دو تعريف بونى  بيّن است، چه در تعريف اول، عدالت كيفيتى متشابه لبيب پوش ــيده نيس لبيب پوش
ــعبه(اى) از قوت ادراك. و  ــت حاصل از تهذيب ش ــعبه(اى) از قوت ادراك. و بود - حاصل از ازدواج ثلاثه و در اين تعريف كيفيتى اس ــت حاصل از تهذيب ش بود - حاصل از ازدواج ثلاثه و در اين تعريف كيفيتى اس
ايضاً ايضاً در اين تعريف، عدالت راجع به ادراكى خاص مى شود و در آن تعريف راجع به ملكه(اى) كه مبدأ ادراك در اين تعريف، عدالت راجع به ادراكى خاص مى شود و در آن تعريف راجع به ملكه(اى) كه مبدأ ادراك 
و غير آن است، چون افعالِ قوّت شهوى و غضبى. و و غير آن است، چون افعالِ قوّت شهوى و غضبى. و ايضاً ايضاً توقف حصول عدالت به تعريف ثانى بر عمل ظاهر توقف حصول عدالت به تعريف ثانى بر عمل ظاهر 

ــت ( اخلاق ناصري، ص 109 )، حال آنكه براي  ــي ذكر كرده اس 1. دواني اين مدّعا را به تبعيت از خواجه ي طوس
ــاً ابن عدي فضايل را به اصلي  ــتثنا نيز مي توان آورد، از جمله يحيي بن عدي در تهذيب الاخلاق . اساس اين ادعا اس
و فرعي تقسيم نكرده است، از نگاه او بيست فضيلت و در مقابل آنها بيست رذيلت وجود دارد. براي آگاهي بيشتر 

نك : بن عدي، يحيي، تهذيب الاخلاق، صص 11- 20.
.110 – ا. طوسي، نصيرالدين، اخلاق ناصري، صص 109 2
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نيست، بلكه ظاهر خلاف آن است، چه عدالت بر اين تقدير عبارت از علم حكمت عملى بود كه آن معرفت نيست، بلكه ظاهر خلاف آن است، چه عدالت بر اين تقدير عبارت از علم حكمت عملى بود كه آن معرفت 
امورى است كه وجود آن به قدرت و اختيار انسانى باشد، و شك نيست كه حصول آن هيچ توقفى بر عمل امورى است كه وجود آن به قدرت و اختيار انسانى باشد، و شك نيست كه حصول آن هيچ توقفى بر عمل 
ندارد و بى تكلفى تامّ و تعسّفى خام توفيق و تلفيق ميان اين دو سخن متعذر مى نمايد ندارد و بى تكلفى تامّ و تعسّفى خام توفيق و تلفيق ميان اين دو سخن متعذر مى نمايد 11. و آنچه به استقامت . و آنچه به استقامت 
ــت از ملكه رعايت اعتدال در جميع افعال. پس ملكات ثلاثه  ــت كه عدالت عبارت اس ــت از ملكه رعايت اعتدال در جميع افعال. پس ملكات ثلاثه اقرب مى نمايد، آن اس ــت كه عدالت عبارت اس اقرب مى نمايد، آن اس

به منزله خدّام او باشند و رئيس مطلق عدالت بود. به منزله خدّام او باشند و رئيس مطلق عدالت بود. 
ــايد كه مجموع ملكات ثلاثه عدالت باشد  ــاطت عدالت نمايد و گويد : چرا نش ــى مناقشه در بس ــايد كه مجموع ملكات ثلاثه عدالت باشد اگر كس ــاطت عدالت نمايد و گويد : چرا نش ــى مناقشه در بس اگر كس
چنانچه ظاهر بعضى عبارات ايشان است، چه حدوث كيفيتى وحدانى ظاهر نيست و دليل بر حدوث آن قايم چنانچه ظاهر بعضى عبارات ايشان است، چه حدوث كيفيتى وحدانى ظاهر نيست و دليل بر حدوث آن قايم 
نه. گوييم كه شكى نيست كه نفس، وحدانى الذات است و به عدد قوى در او و از حيثيت مظاهر و آلات و نه. گوييم كه شكى نيست كه نفس، وحدانى الذات است و به عدد قوى در او و از حيثيت مظاهر و آلات و 
ــوند، چنانچه اساطين حكما كه ايشان را به  ــت و همه در ذات نفس راجع به حقيقت وحدانى او مى ش ــوند، چنانچه اساطين حكما كه ايشان را به آثار اس ــت و همه در ذات نفس راجع به حقيقت وحدانى او مى ش آثار اس
زمان ما اشراقيين گويند، تحقيق آن نموده اند. و همانا اين معنى ظلّ صفات الهى است كه به اعتبار مظاهر زمان ما اشراقيين گويند، تحقيق آن نموده اند. و همانا اين معنى ظلّ صفات الهى است كه به اعتبار مظاهر 
ــده متحدند. پس ملكات ثلاثه به اعتبار مظاهر و آثار و  ــده متحدند. پس ملكات ثلاثه به اعتبار مظاهر و آثار و و آثار متعددند و در احديت ذات صمديت مندمج ش و آثار متعددند و در احديت ذات صمديت مندمج ش
ــند و چون نفس متمرّن به آن گردد، بر  ــت متعدد باش ــند و چون نفس متمرّن به آن گردد، بر آنكه هر يك را صلاحيت حدوث بدون الاخرى هس ــت متعدد باش آنكه هر يك را صلاحيت حدوث بدون الاخرى هس
وجهى كه على الدوام افعال بر قانونى مضبوط و نهجى مقرر از او صدور يابد، بى تجشم رويّتى جديد و سعى وجهى كه على الدوام افعال بر قانونى مضبوط و نهجى مقرر از او صدور يابد، بى تجشم رويّتى جديد و سعى 

مستانف آن ملكه عدالت باشد. مستانف آن ملكه عدالت باشد. 

فصل فصل 
ــت، از آن جمله آنچه  ــواع نامحصور مندرج اس ــاس چهارگانه فضايل ان ــت كه در تحت اجن ــد دانس ــت، از آن جمله آنچه بباي ــواع نامحصور مندرج اس ــاس چهارگانه فضايل ان ــت كه در تحت اجن ــد دانس بباي
ــرعت فهم 33- صفاى ذهن - صفاى ذهن 44- سهولت تعلم - سهولت تعلم 55- -  ــرعت فهم - س ــت :11- ذكاء - ذكاء 22- س ــت، هفت در تحت حكمت اس ــت :اشهرس ــت، هفت در تحت حكمت اس اشهرس
حسن تعقل حسن تعقل 66- تحفظ - تحفظ 77- تذكر. امّا - تذكر. امّا ذكاءذكاء ملكه سرعت استنتاج قضايا و سهولت استخراج نتايج است و اين  ملكه سرعت استنتاج قضايا و سهولت استخراج نتايج است و اين 
ــرعت فهم  ملكه انتقال از ملزوم به لوازم است بى فصل ملكه انتقال از ملزوم به لوازم است بى فصل  ــرعت فهمس ــبب كثرت و مزاوله مقدمات منتجه تواند بود. س ــبب كثرت و مزاوله مقدمات منتجه تواند بود. بس بس
مكثى و همانا فرق ميان اين دو آن است كه اول راجع به سرعت حركت فكرى مى شود و ثانى در غير فكر مكثى و همانا فرق ميان اين دو آن است كه اول راجع به سرعت حركت فكرى مى شود و ثانى در غير فكر 
مثل انتقال از ملزومات تصوريه به لوازم آن، يا از قضايا به عكوس مستويه يا عكس نقيض آن. مثل انتقال از ملزومات تصوريه به لوازم آن، يا از قضايا به عكوس مستويه يا عكس نقيض آن. صفاى ذهنصفاى ذهن  
ملكه استخراج مطلوب است، بى اضطراب و تشويشى كه به او رسد. ملكه استخراج مطلوب است، بى اضطراب و تشويشى كه به او رسد. سهولت تعلمسهولت تعلم  آن بود كه نفس را حدّتى آن بود كه نفس را حدّتى 
حاصل آيد در نظر تا بى ممانعت خواطر متفرقه، به كلى توجه به مطلوب كند و فرق بينهما دقيق است و به حاصل آيد در نظر تا بى ممانعت خواطر متفرقه، به كلى توجه به مطلوب كند و فرق بينهما دقيق است و به 
ــت كه در بحث و استكشاف از هر مطلوبى، حدى كه لايق آن است  ــت كه در بحث و استكشاف از هر مطلوبى، حدى كه لايق آن است آن اس ــن تعقل  آن اس ــن تعقلحس اعمال نظر حقيق. اعمال نظر حقيق. حس
نگاه دارد تا نه اهمال امرى داخلى نماند و نه اعتبار خارجى. نگاه دارد تا نه اهمال امرى داخلى نماند و نه اعتبار خارجى. تحفظتحفظ  آن است كه صورى كه عقل يا وهم به آن است كه صورى كه عقل يا وهم به 
قوّت تفكر يا تخيل ملخص گردانيده باشند نيكو ضبط كند. قوّت تفكر يا تخيل ملخص گردانيده باشند نيكو ضبط كند. تذكرتذكر  ملكه ملاحظه صور محفوظه است در هر ملكه ملاحظه صور محفوظه است در هر 

وقت كه خواهد به آسانى. وقت كه خواهد به آسانى. 

ــن قزويني در كشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء اين سخن  ك آمد، محمد حس ــماره 7 7. همچنان كه در پاورقي ش 1
دواني را نقد كرده است. 
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ــت : 11- كبرنفس - كبرنفس 22- نجدت - نجدت 33- علوهمت - علوهمت 44- ثبات - ثبات 55- حلم - حلم  ــت، يازده اس ــجاعت اس ــت : و آنچه در تحت ش ــت، يازده اس ــجاعت اس و آنچه در تحت ش
66- سكون - سكون 77- شهامت - شهامت 88- تحمل - تحمل 99- تواضع - تواضع 1010- حميت - حميت 1111- رقت. - رقت. كبر نفسكبر نفس  آن باشد كه نفس به كراهيت آن باشد كه نفس به كراهيت 
ــته باشد. نجدتنجدت  ملكه ثبات ملكه ثبات  ــيار اعتبار و التفات نكند و ملكه احتمال ناملايم داش ــته باشد. و هوان مبالات ننمايد و بس ــيار اعتبار و التفات نكند و ملكه احتمال ناملايم داش و هوان مبالات ننمايد و بس
ــود. علوّ همتعلوّ همت آن  آن  ــت، چنانچه در وقت وقوع اخطار جزع به او راه نيابد و حركات نا منتظم از او صادر نش ــود. اس ــت، چنانچه در وقت وقوع اخطار جزع به او راه نيابد و حركات نا منتظم از او صادر نش اس
ــد و به آن خرم  ــد كه كه نفس را در طلب جميل حقيقى مطالب و مكاره اين جهان ملحوظ اعتبار نباش ــد و به آن خرم باش ــد كه كه نفس را در طلب جميل حقيقى مطالب و مكاره اين جهان ملحوظ اعتبار نباش باش
ــدايد است تا زياده در  ــدايد است تا زياده در قوت مقاومت آلام و ش ــود به حدى كه از هول مرگ نيز باك ندارد. ثباتثبات  قوت مقاومت آلام و ش ــود به حدى كه از هول مرگ نيز باك ندارد. وغمگين نش وغمگين نش
ــد كه طمانيتى در او حاصل شود كه زود، بلكه مطلقاً مغلوب  ــد كه طمانيتى در او حاصل شود كه زود، بلكه مطلقاً مغلوب آن باش ــود. حلمحلم  آن باش ــته نش ــود. او تأثيرى نكند و شكس ــته نش او تأثيرى نكند و شكس
ــت كه در خصومات يا محاربات كه جهت حفظ حرمت دين يا نفس يا عصمت  ــت كه در خصومات يا محاربات كه جهت حفظ حرمت دين يا نفس يا عصمت آن اس ــود. سكونسكون  آن اس ــود. غضب نش غضب نش
لازم شود خفت ننمايد و اين را لازم شود خفت ننمايد و اين را عدم طيش عدم طيش نيز گويند. نيز گويند. شهامتشهامت  حرص نفس است بر اقنتا امور عظام از جهت حرص نفس است بر اقنتا امور عظام از جهت 
ــت در اكتساب امور پسنديده.  ــتعمال آلات بدنى اس ــت در اكتساب امور پسنديده. ملكه تكلف اس ــتعمال آلات بدنى اس ادّخار ذكر جميل، بل اجر جزيل. ادّخار ذكر جميل، بل اجر جزيل. تحملتحمل  ملكه تكلف اس
ــند. حميتحميت  آن باشد كه كه در آن باشد كه كه در  ــانى كه در جاه دون او باش ــمرد بركس ــت كه خود را مزيتى نش ــند. آن اس ــانى كه در جاه دون او باش ــمرد بركس ــت كه خود را مزيتى نش تواضعتواضع  آن اس
ــاهده تألمّ ابنا جنس  ــت از مش ــاهده تألمّ ابنا جنس  ملكه تأثر اس ــت از مش محافظت ملت يا حرمت ارعوار يا هوان تهاون جايز ندارد. محافظت ملت يا حرمت ارعوار يا هوان تهاون جايز ندارد. رقترقت ملكه تأثر اس

بى اضطرابى كه در احوال او طارى شود.بى اضطرابى كه در احوال او طارى شود.
ــب مشهور دوازده است : 11- - حياحيا  و آن انحصار نفس و آن انحصار نفس  ــت، به حس ــب مشهور دوازده است : و امّا انواعى كه در تحت جنس عفت اس ــت، به حس و امّا انواعى كه در تحت جنس عفت اس
ــعار از ارتكاب قبيح به جهت احتراز از استحقاق مذمت. 22-- رفق رفق  و آن انقياد نفس است و آن انقياد نفس است  ــت در وقت استش ــعار از ارتكاب قبيح به جهت احتراز از استحقاق مذمت. اس ــت در وقت استش اس
ــد به استكمال خود.  ــد به استكمال خود. و آن كمال رغبت نفس باش ــن هدى  و آن كمال رغبت نفس باش ــن هدىحس ــود به طريق تبرّع. 33- - حس ــود به طريق تبرّع. امورى را كه حادث ش امورى را كه حادث ش
44- - مسالمتمسالمت  و آن مجاملت است در وقت سماع آراى مختلفه و هواى متفرقه. و آن مجاملت است در وقت سماع آراى مختلفه و هواى متفرقه. 55- - دعتدعت  و آن سكون نفس و آن سكون نفس 
ــهوت .66- - صبرصبر  و آن مقاومت نفس است با اهوا تا متابعت و مزاولت لذات قبيحه از و آن مقاومت نفس است با اهوا تا متابعت و مزاولت لذات قبيحه از  ــت در وقت حركت ش ــهوت .اس ــت در وقت حركت ش اس
وى صادر نشود و بعضى صبر را تعميم كردها اندارس و تحمل مشاق و متاعب و امور ناملايم و به اين اعتبار وى صادر نشود و بعضى صبر را تعميم كردها اندارس و تحمل مشاق و متاعب و امور ناملايم و به اين اعتبار 
تعلقى به قوّت غضبى دارد .تعلقى به قوّت غضبى دارد .77- - قناعتقناعت  و آن استحفاف نفس است بر مآكل و مشآرب و ملابس و غير آن و و آن استحفاف نفس است بر مآكل و مشآرب و ملابس و غير آن و 
ــتاب زدگى مجاوز از حد اعتدال  ــت و تحرز از ش ــتاب زدگى مجاوز از حد اعتدال و آن آرام گرفتن نفس اس ــت و تحرز از ش اكتفا بقدر ضرورت آنان. اكتفا بقدر ضرورت آنان. 88- - وقاروقار  و آن آرام گرفتن نفس اس
ــنديده. 1010- - انتظامانتظام  و آن، آن است كه نفس و آن، آن است كه نفس  ــت بر اعمال حميده و افعال پس ــنديده. و آن ملازمت نفس اس ــت بر اعمال حميده و افعال پس ..99- - ورعورع  و آن ملازمت نفس اس
ــت كه نفس را ملكه اكتساب  ــت كه نفس را ملكه اكتساب آن اس ــود. 1111--  حرّيتحرّيت  آن اس ــب مصلحت ملكه ش ــود. را تقدير امور بر وجه لياقت و حس ــب مصلحت ملكه ش را تقدير امور بر وجه لياقت و حس
مال از مكاسب جميله و صرف آن در مصارف لايقه حاصل شود و امتناع نمايد از اكتساب از مكاسب ذميمه مال از مكاسب جميله و صرف آن در مصارف لايقه حاصل شود و امتناع نمايد از اكتساب از مكاسب ذميمه 
ــهل و آسان باشد، تا آنچه  ــت كه انفاق مال بر او س ــهل و آسان باشد، تا آنچه  و آن، آن اس ــت كه انفاق مال بر او س ــخا و آن، آن اس ــخاس يا صرف در مصارف غير لايقه. يا صرف در مصارف غير لايقه. 1212- - س

باشد با آن كه بايد چندان كه شايد برساندباشد با آن كه بايد چندان كه شايد برساند11..
و در تحت سخا انواع بسيار است و تفصيل آن از ديگر مواضع بايد طلبيد. و بايد دانست كه ملكه شجاعت و در تحت سخا انواع بسيار است و تفصيل آن از ديگر مواضع بايد طلبيد. و بايد دانست كه ملكه شجاعت 
ــد، چه هرگاه كه نفس را ملكه تحمل اخطار و تثبيت در مخاوف كه مظنه  ــخاوت مى باش ــتلزم س ــد، چه هرگاه كه نفس را ملكه تحمل اخطار و تثبيت در مخاوف كه مظنه غالباً مس ــخاوت مى باش ــتلزم س غالباً مس

3. در نسخه خطي لوامع الاشراق في مكارم الاخلاق ( اخلاق جلالي )، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، شماره 583،  1
ص 32 چنين آمده است : " تا آنچه بآنكه بايد چندان كه شايد برشايد برساند ".
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ــد و خلاف اين به غايت نادر تواند بود  ــود، هر آينه نقصان و فوات مال نزد او حقير باش ــد و خلاف اين به غايت نادر تواند بود هلاك بود حاصل ش ــود، هر آينه نقصان و فوات مال نزد او حقير باش هلاك بود حاصل ش
و استلزام سخاوت شجاعت را اكثرى نيست، اگر چه بيشتر از استلزام ديگر ملكات است غير از عدالت. و استلزام سخاوت شجاعت را اكثرى نيست، اگر چه بيشتر از استلزام ديگر ملكات است غير از عدالت. 

ــفقت  ــفقت - ش ــت : 11- صداقت - صداقت 22- الفت - الفت 33- وفا - وفا 44- ش ــى كه در تحت جنس عدالت بود هم دوازده اس ــا انواع ــت : امّ ــى كه در تحت جنس عدالت بود هم دوازده اس ــا انواع امّ
55- صله رحم - صله رحم 66- مكافات - مكافات 77- حسن شركت - حسن شركت 88- حسن قضا - حسن قضا 99- تودّد - تودّد 1010  – – تسليم تسليم 1111  – – توك توك 1212- عبادت. - عبادت. 
ــان در  ــت از تالفّ و توافق آراء طايفه و عقايد انس ــان در عبارت اس ــت از تالفّ و توافق آراء طايفه و عقايد انس ــتى صادق. الفتالفت  عبارت اس ــت از دوس ــتى صادق. عبارت اس ــت از دوس صداقتصداقت  عبارت اس
ــت .شفقتشفقت  تاثرّ و انفعال است از تاثرّ و انفعال است از  ــات و معاونت اس ــت .ملكه التزام طريق مواس ــات و معاونت اس معاونت و موافقت با يكديگر. معاونت و موافقت با يكديگر. وفاوفا  ملكه التزام طريق مواس
ــت كه  ــت كه آن اس ــتحقاق و قصر همت بر ازاله آن بر وجه امكان. صله رحمصله رحم  آن اس ــد بى اس ــى رس ــتحقاق و قصر همت بر ازاله آن بر وجه امكان. ناملايمى كه به كس ــد بى اس ــى رس ناملايمى كه به كس
خويشان خود را در خيرات كه او را باشد شريك سازد. وخويشان خود را در خيرات كه او را باشد شريك سازد. و مكافات مكافات  آن باشد كه هر نفعى كه از كسى به او رسد آن باشد كه هر نفعى كه از كسى به او رسد 
ــن شركت  آن بود كه داد و آن بود كه داد و  ــن شركتحس ــاءت به كمترِ آن اكتفا نمايد. حس ــاءت به كمترِ آن اكتفا نمايد. به مثل آن يا زياده بر آن مقابل گرداند و در اس به مثل آن يا زياده بر آن مقابل گرداند و در اس
ستد و معاملات بر وجهى كند كه موجب انحراف خاطر شركا نشود و به حسب امكان و به شرط محافظت ستد و معاملات بر وجهى كند كه موجب انحراف خاطر شركا نشود و به حسب امكان و به شرط محافظت 
بر قانون اعتدال. بر قانون اعتدال. حسن قضاحسن قضا  آن است كه حقوق ديگران بگزاردآن است كه حقوق ديگران بگزارد11 و بقا آن در ذمّت خود روا ندارد.  و بقا آن در ذمّت خود روا ندارد. تودّدتودّد  طلب طلب 
ــباب كه مقتضى آن تواند بود. تسليمتسليم  آن آن  ــد به طيب كلام و اكرام و انعام و ديگر اس ــباب كه مقتضى آن تواند بود. مودت اكفا و افاضل باش ــد به طيب كلام و اكرام و انعام و ديگر اس مودت اكفا و افاضل باش
است كه احكام الهى و نواميس شرعى و اوضاع نبوى و نظاير آن از رسوم ائمه و مشايخ طريقت را رضا دهد است كه احكام الهى و نواميس شرعى و اوضاع نبوى و نظاير آن از رسوم ائمه و مشايخ طريقت را رضا دهد 
ــد. توكلتوكل  آن است كه در امورى كه خارج از حيطه آن است كه در امورى كه خارج از حيطه  ــن تلقى قبول نمايد، اگر چه موافق طبع او نباش ــد. و به حس ــن تلقى قبول نمايد، اگر چه موافق طبع او نباش و به حس
قدرت بشرى و رويّت انسانى باشد زيادت و نقصان و تعجيل و تاخّر نطلبد و طلب خلاف آن چه واقع است قدرت بشرى و رويّت انسانى باشد زيادت و نقصان و تعجيل و تاخّر نطلبد و طلب خلاف آن چه واقع است 
ــتطاعت انقياد  ــت كه تعظيم و تمجيد خالق به جا آورد و اداء امر او را به قدر طاقت و اس ــتطاعت انقياد آن اس ــت كه تعظيم و تمجيد خالق به جا آورد و اداء امر او را به قدر طاقت و اس نكند. نكند. عبادتعبادت  آن اس
نمايد و از نواهى او به حسب امكان مجتنب باشد و مدرك تفصيل عبادت شريعت حضرت محمدى ـ است نمايد و از نواهى او به حسب امكان مجتنب باشد و مدرك تفصيل عبادت شريعت حضرت محمدى ـ است 

على واصفها افضل الصلوات و اكمل التسليمات .على واصفها افضل الصلوات و اكمل التسليمات .

خاتمهخاتمه
ــت بر جميع فضايل، چه هرگاه كه تمامت قوى  ــن شد كه عدالت مشتمل اس ــابقه روش ــت بر جميع فضايل، چه هرگاه كه تمامت قوى از طى مباحث س ــن شد كه عدالت مشتمل اس ــابقه روش از طى مباحث س
انسانى در موضوعات خود بر وجه اعتدال صرف نمايند، هر آينه جميع كمالات حاصل شود و از جميع رذايل انسانى در موضوعات خود بر وجه اعتدال صرف نمايند، هر آينه جميع كمالات حاصل شود و از جميع رذايل 
اجتناب لازم آيد و عدالت وقتى كه به كمال رسد كه شخص اوّلاً در قوى و جوارح خود عدالت به جا آورد، اجتناب لازم آيد و عدالت وقتى كه به كمال رسد كه شخص اوّلاً در قوى و جوارح خود عدالت به جا آورد، 
پس در تدبير منزل و معاشرت به اهل بيت، پس در سياست مدينه و تدبير امور آن. و اين قسم مخصوص به پس در تدبير منزل و معاشرت به اهل بيت، پس در سياست مدينه و تدبير امور آن. و اين قسم مخصوص به 
ــت و كسى كه از تعديل قوى خود و نظم امور مملكت بدن خود كه اقرب  ــلاطين و امرا و اركان دولت اس ــت و كسى كه از تعديل قوى خود و نظم امور مملكت بدن خود كه اقرب س ــلاطين و امرا و اركان دولت اس س
ــود چنان كه حكما بر سبيل تمثيل  ــت عاجز آيد به طريق اولى كه نظم منزل و مدينه از او حاصل نش ــود چنان كه حكما بر سبيل تمثيل آشناس ــت عاجز آيد به طريق اولى كه نظم منزل و مدينه از او حاصل نش آشناس
ــن ندارد، مسافت دورتر را به طريق اولى كه روشن نتواند داشت.  ــن ندارد، مسافت دورتر را به طريق اولى كه روشن نتواند داشت. گفته اند كه چراغى كه نزديك خود را روش گفته اند كه چراغى كه نزديك خود را روش
ــطان يعنى عادلان بر  ــالت پناه ـ عليه افضل الصلوات ـ فرمود كه مقس ــطان يعنى عادلان بر و لهذا در آن حديث كه حضرت رس ــالت پناه ـ عليه افضل الصلوات ـ فرمود كه مقس و لهذا در آن حديث كه حضرت رس

1. در متن نسخه خطي «بگذارد» آمده است كه خطا است. براى آگاهى بيشتر نك: نجفى، ابوالحسن، غلط ننويسيم، 
. ذيل «گذاشتن/گزاردن». ص 321-319
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ــؤال كردند كه چه طايفه اند ، ايشان فرمود كه آنان كه  ــؤال كردند كه چه طايفه اند ، ايشان فرمود كه آنان كه منابر نورند از يمين همچون حضرت رحمان. چون س منابر نورند از يمين همچون حضرت رحمان. چون س
در احكام خود و اهل خود و آنچه ايشان را ولايت و استيلا آن باشد، عدالت به جا آورند و از افراط و تفريط در احكام خود و اهل خود و آنچه ايشان را ولايت و استيلا آن باشد، عدالت به جا آورند و از افراط و تفريط 

متحاشى باشند. توفيق عمل روزى باد.متحاشى باشند. توفيق عمل روزى باد.
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